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 دریا موسوی 

نظری   بنیادیهاملت–دولتنظام  در چارچوب  از  یکی  پرچم  ترین سازوکارهای  ، 

به قدرت  روابط  بازتولید  و  تثبیت  برای  مینمادین  دارد  شمار  وظیفه  نماد  این  آید. 

»ملی«  صورت امری طبیعی، مشروع و  ای تاریخی، نابرابر و مبتنی بر سلطه را بهرابطه 

رابطه کند؛  اقتدار بازنمایی  اعمال  و  واجد حق حاکمیت  را  خود  دولت  آن  در  که  ای 

شوند. از این منظر،  هایی مطیع، به وفاداری فراخوانده میعنوان سوژه داند و مردم بهمی

ای از هویت جمعی، بلکه ابزاری ایدئولوژیک برای تولید مشروعیت پرچم نه صرفاً نشانه

 سیاسی، بازتولید وفاداری و اعمال انضباط اجتماعی است.

می پایدار  زمانی  تا  نماد  این  از  کارکرد  حداقلی  بتواند  دولت/حکومت  که  ماند 

پذیری، امنیت و افق آینده را برای جامعه تضمین کند. در چنین شرایطی، شکاف  زیست 

و قدرت سیاسی موقتاً  شود و نظم حاکم در قالب  پوشانده می  ساختاری میان مردم 

شکننده است. هنگامی که    گردد. با این حال، این رابطه ذاتاًوحدت ملی بازنمایی می

شود، بلکه خود به عامل مستقیم  تنها از ایفای وظایف حداقلی خود ناتوان میدولت نه

گردد، پیوند  ی شهروندان بدل مییافتهخشونت، سرکوب سیستماتیک و حذف سازمان

 ریزد. اخلاقی و سیاسی میان مردم و حاکمیت، یا همان قرارداد اجتماعی فرومی

شوند. پرچم  در پی این فروپاشی، نمادهای رسمی دولت نیز دچار بحران معنا می

ایفا کند، زیرا وحدتی   بخشعنوان نماد وحدتدیگر قادر نیست نقش پیشین خود را به 

ی خشونت، کشتار و سرکوب بنا شده باشد، چیزی جز تحمیل نیست. بر پایهصرفاً  که  

شود که نه واکنشی  سازی پرچم، به کنشی سیاسی بدل میدر چنین وضعیتی، دگرگون

 ی سلب مشروعیت از نظم سیاسی موجود است.احساسی، بلکه اعلام آگاهانه

و   های حقوقیاستعماری در قالب مناسبات تداوم از ای برجستهنمونه  پورتوریکو

 استعمار اسپانیا اشغال و توسط قرن پانزدهم سرزمینی که در اواخر ؛سیاسی مدرن است

سلطه شد قرن  چند  از  پس  استعماری،و  منطق  1۸9۸سال   در ی  چارچوب   در 

مشارکت مردمش، از سوی اسپانیا   یا رضایت های غربی، بدون اراده،امپریالیستی قدرت

 بلکه مشروع حاکمیت، انتقال جایی قدرت نهجابهاین  .  واگذار شد ایالات متحده به

استقلال   که نه در وضعیتی زیسته  پورتوریکو شکلی نو بود. از آن زمان، تداوم استعمار در

های  برخوردار است و تصمیم شهروندی ایالات متحده از حقوق کامل دارد و نه سیاسی

اراده از  بیرون  نهادی آن، همواره  اقتصادی و  اتخاذ شدهکلان  در چنین   .اندی مردم 
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محلی دولت  مردمی  شرایطی،  حاکمیت  بیانگر  آنکه  از  مجری  به باشد، بیش 

بدل هایسیاست استعماری  قدرت  سیاست شده تحمیلی  کهاست؛  مسیر هایی   از 

مالی و اقتصادی ریاضت بدهی، زیست انضباط  اجتماعیخشن،   و فرسوده را جهان 

 اند.  کرده ناامن

چنین   این جمعدر  به  پورتوریکو  مردم  کهبستری،  رسیدند  رسمی  بندی  پرچم 

ی آنان تحت استعمار متأخر نیست.  ی زیسته دیگر قادر به بازنمایی تجربه شانرنگسه 

 2010ی  وسفید، که از اواسط دههدگرگونی پرچم ملی پورتوریکو و ظهور پرچم سیاه

در   ویژهبه ها، وطور گسترده در فضاهای عمومی، اعتراضات خیابانی و بر بالکن خانهبه

را باید   فراگیر شد، تحقیر سیاسی و علیه فساد ساختاری 2019 سال یگسترده  خیزش

فهمیدبه استعماری  نظم  مشروعیت  بحران  به  سیاسی  پاسخی   La»شعار  .عنوان 

Bandera Está de Luto»    معنا همین  بر  دقیقاً  عزاست«  در  »پرچم  معنای  به 

عز دارد،  زندگیدلالت  برای  قابل  اداری  و  رهاشدن  قابل  حاکم،  منطق  در  که  هایی 

تلقی شدهچشم پنهان  پوشی  را  رهاشدگی  این  نمادهایی که  بازتولید  از  امتناع  و  اند، 

 .کنندمی

نمی را  نمادین  کنش  صرفاًاین  م  توان  بحران   تاخرواکنشی  یا  به  اقتصادی  های 

فجایعی چون طوفان ماریا دانست، بلکه باید آن را در امتداد سنتی تاریخی از مقاومت  

پژوهشاقتدار و ضدآنارشیستی، ضد فهمید.  پورتوریکو  در  تاریخی امپریالیستی   1های 

دهند که از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنارشیسم در پورتوریکو نه نشان می

یا ملیبر محور دولت  ایالات  سازی  امپریالیسم  با  اقتدار، مخالفت  نفی  بر  بلکه  گرایی، 

متحده و گسست از هر شکل حاکمیت متمرکز استوار بوده است. در این سنت، پرچم  

محور، بلکه ابزار اعلام امتناع از سلطه، دولت و نظم تحمیلی  سیاه نه نماد یک ملتِ دولت

با   پیوند  از  بلکه  نهادهای رسمی،  از  نه  را  و کارکرد خود  معنا  که  نمادی  است؛  بوده 

وسفید  از این منظر، پرچم سیاه  .گیردی استعمار و مقاومت جمعی میی زیسته تجربه 

ای اقتدار دانست؛ حافظهضد  یسازیِ یک حافظهتوان بازفعالپورتوریکوی معاصر را می

ی ابزار سلب مشروعیت از نظمی مثابهی وفاداری، بلکه بهعنوان نشانهکه پرچم را نه به

گیرد که قادر یا مایل به حفاظت از زندگی نیست. این پرچم نه بازگشت به کار میبه

های ملی، بلکه کنشی رادیکال در  ای پیشااستعماری است و نه بازتولید اسطورهگذشته
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ای رها  کند و امکان تخیل سیاسیِ آیندهزمان حال است که استعمار متأخر را افشا می

 .گشایدمحوری و اقتدار را میاز انقیاد، دولت

نیز، در گسترده شیلی  اعتراضات  جریان   Estallido» به که 2019 یدر 

Social»   )پرچم ملی   یشده سیاه ینسخه  از شهرت یافت، استفاده)خیزش اجتماعی

نظم نولیبرالِ مستقر، و سازوکارهای نمادینِ بازنمایی  به  به عنوان یک کنش اعتراضی  

ونقل عمومی آغاز  این اعتراضات که با افزایش بهای حمل .ملت و شهروندی نمایان شد 

های انباشته و تداوم  عدالتیهای ساختاری، بینقدی فراگیر از نابرابری  سرعت بهشد، به

ریشه  که  خشونتی  انجامید؛  نهادی  بهخشونت  اساسیِ  قانون  به  آن  از  های  جامانده 

 چنین  در   .گشتدیکتاتوری پینوشه و پیوند عمیق دولت با منطق نولیبرالیسم بازمی

سیاهزمینه  سوگواریسو صورت یک  از ملی پرچم کردنای،  برای   است  جمعی بندیِ 

نامرئی تلقی    اساساً فرسایش، قابل فداشدن یا در منطق مسلط، قابل که هاییزندگی

بازنمایی   از  امتناع سیاسی است؛ امتناع بندیِ خشم وصورت  دیگر، از سوی و اند،شده

پنهان   را جامعه و میان حاکمیت کوشد شکافدولت از طریق آن می رسمیِ »ملت« که

 .کند

سیاه شیلیشده  پرچم  ستاره  ی  و  خطوط  نوعی  با  معنا،  این  در  سفید  ی 

است؛ مردم همان نمادی را که قرار بود حامل وحدت    2هژمونیک«»بازمعناگذاریِ ضد

کردن پرچم، دلالت  کنند. سیاهعدالتی بدل میو وفاداری باشد، به سندی برای افشای بی

بر آن دارد که روایت رسمیِ ثبات، پیشرفت و انسجام ملی دیگر قابلیت اقناع ندارد، زیرا  

ی بخش بزرگی از جامعه با آن در تعارض است. به همین دلیل، این  ی زیسته تجربه 

بیان اندوه نیست، بلکه اعلامِ سلب مشروعیت از دستگاه نمادین دولت است.    پرچم صرفاً

ی اعتراضی از پرچم، بلکه مشارکت  فقط استفادهآنچه در این فرآیند اهمیت دارد، نه

فعال و جمعی شهروندان در طراحی، ساخت و بازآفرینی آن است؛ کنشی مادی و بدنی  

که در بسیاری موارد واجد بُعدی کاتارتیک است و امکان »بازاندیشی ملت« را از پایین  

میمیفراهم   را  سیاه  پرچم  بستر،  این  در  بهکند.  آلترمثابهتوان  کنش  نوعی  -ی 

ها )انسانی و غیرانسانی(  آوردن بدنای از پایین که با گردهمفهمید، مداخله  3ژئوپلیتیک 

های بدیلِ شهروندی، مشارکت سیاسی  کشید و افقمحور را به چالش میامنیت دولت

  نقد،   برای  بستری  به  ملت،–گشاید. پرچم، از نماد وفاداری به دولتو تصور ملت را می
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شود؛ تخیلی که نه در خدمت بازتولید نظم موجود، بلکه  می  بدل  سیاسی  تخیل  و  افشا

 محور است.در پی بازتعریف ملت در برابر دولت نولیبرال و خشونت 

ی محور دارد. برخلاف پرچم رسمی که گذشتهای آیندهسویه   پرچم مبارزاتی ذاتاً

کند، پرچم مقاومت به  بخش قدرت را بازتولید میهای مشروعیتشده و روایتتثبیت 

ای است که مردم افقی اشاره دارد که هنوز تحقق نیافته است. این پرچم بازنمایی جامعه

نه جامعهمی بسازند،  ازای که پشت سر گذاشته خواهند  نمادی صرفاً  ایناند.  رو، هیچ 

باشد.  طور خودکار حامل معنای رهاییتواند بهاش نمیی تاریخیدلیل سابقهبه بخش 

می معنا  معاصر  قدرت  روابط  بستر  در  همواره  منطق  نمادها  که  نمادی  هر  و  یابند 

زمانی علیه شکلی دیگر از   مراتب، فرمانروایی و اقتدار را بازتولید کند، حتی اگرسلسله 

 مند است. کار رفته باشد، در شرایط کنونی مسئلهاستبداد به

ی پرچم، در نهایت، به پرسش از دهند که مسئلههای تاریخی نشان میاین تجربه 

ایران معاصر، بهبخش بازمیافق سیاست رهایی روشنی در جنبش  گردد؛ افقی که در 

 ی اصلی درمنظر آنارشیستی، مسئله  از .بندی شده استصورت  «زن، زندگی، آزادی»

جایی صاحبان قدرت، بلکه نفی خودِ منطق قدرت  جابه بخش نه صرفاًمبارزات رهایی

فرض استوار است که سلطه، بر این پیش  این دیدگاه،است.   مراتبیمتمرکز و سلسله 

 .مستقل از شکل تاریخی یا حاملان آن، گرایش به بازتولید خشونت، انقیاد و حذف دارد

 توانندنمی دارند،و اقتدار پدرسالارانه   ها و نمادهایی که ریشه در سلطنتپرچم رو،ایناز 

رها یک افق زیرا بخش ییجنبش  به   باشند،  منطق  به ها آنبازگشت  بازتولید  معنای 

از آن رادیکال  نه عبور  احیای   چارچوباین  آزادی، در   .فرمانروایی است،  از دل  نه   ،

منطق فرمانروایی و   بازآرایی نمادین آن، بلکه از دل گسست آگاهانه از کهنه یا اقتدار

 .شودپذیر میتمرکز قدرت، امکان

تر است. فمینیسم رادیکال  و بنیادی  از منظر فمینیستی، این گسست بسیار رادیکال

طور هایی که بهکند؛ از بدنسیاست را نه از دولت، ملت یا سرزمین، بلکه از بدن آغاز می

بوده انضباط، سرکوب و حذف  پرسش تاریخی موضوع کنترل،  چارچوب،  این  در  اند. 

کند، بلکه این است این نیست که چه کسی حکومت می  محوری سیاست دیگر صرفاً

شوند و کدام  رسمیت شناخته میپذیر« بههای »زیست عنوان زندگیها بهکه کدام بدن

 . گردندارزش تلقی میها قابل حذف، فداشدن یا بیبدن
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ی فمینیستی که در استمرار بیش از چهار دهه مبارزه جنبش »زن، زندگی، آزادی«

جنبش »ژن، ژیان، ئازادی« و سنت مبارزاتی زنان با   شکل گرفت، و در پیوند  در ایران

  است، دقیقاً افق و معناهای تازه یافته  کورد علیه انواع ستم جنسیتی، ملی و حکومتی  

بستری بستری در چنین  برآورد؛  و   سر  نمایندگی مردم  ادعای  که حکومت، هرگونه 

در این جنبش، »زن« صرفا یک هویت جنسیتی نیست،  .مشروعیت را از دست داده بود

اند؛ »زندگی« معیار سنجش  هایی است که همواره میدان اعمال قدرت بودهبدنبلکه نامِ  

مشروعیت سیاست است؛ و »آزادی« نه امتیازی اعطاشده از سوی اقتدار، بلکه امری 

  .شوداست که در کنش جمعی و مقاومت اجتماعی ساخته می

از این رو، پرچم سه رنگ ایران هنگامی که با نماد و افق »زن، زندگی، آزادی« 

نمایندگی میبازمعناگذاری می شود، صورت را  رادیکال  این  بندی یک گسست  کند. 

نفی   بلکه  دیگر،  پرچمی  با  ملی  پرچم  یک  جایگزینی  برای  تلاشی  نه  سیاسی  کنش 

اقتدار است؛ منطقی که در قالب اقتداگرایانهرادیکال منطق  ی  سلطنت  یا  دینی  یهای 

 .شودبازتولید می

ای مقدس و نه حقیقتی ثابت است. ارزش آن در  بژهدر مبارزات مردمی، پرچم نه اُ

های نو نهفته است. هنگامی که  اش برای شکستن زبان اطاعت و گشودن افقتوانایی

ایستند، مردم حق دارند نمادهای آنها را کنار  علیه زندگی می ها و قدرتمدارانحکومت 

تری از  بیانگر ورود به شکل رادیکال بگذارند، خنثی کنند یا دگرگون سازند. این کنش

ها، از دل سوگ جمعی و از دل امتناع از اقتدار سیاست است؛ سیاستی که از دل بدن

   .شودزاده می

به آزادی،  زندگی  زن  صورتمثابهپرچم  مردمی،  مقاومت  امتناع   بندیی  همین 

دهد،  ی قدرتی تازه میبرد و نه وعدهآگاهانه است؛ امتناعی که نه به گذشته پناه می

کند که هنوز ساخته نشده، اما امکان آن در کنش جمعی  ای را ترسیم میبلکه افق آینده

 .شودو مقاومت اجتماعی تمرین می
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